
گروه حوادث: عموی یک جوان 
اعدامی به دیوان عالی کشور رفت و قتل 
را به گردن گرفت و ســپس سناریوی 

فرارش را کلید زد. عموی جوان زندانی 
که با وجود اعتــراف به قتل بخاطر یک 
خلا قانونی بازداشت نشده بود توانست 

حکم را نقض کنــد درحالیکه خودش 
گریخته بود.

درگیری مرگبار
28 تيرماه سال 91، مأموران پليس 
تهران گزارشــی از مرگ مرموز پســر 
جواني در كيي از بيمارستان‌هاي شهر 

دریافت کردند. 
بررسی ها نشان داد جسد متعلق به 
پسر 22 ساله‌اي به نام كاوه است كه با 
ضربات چاقو نیمه جان شده و با وجود 
انتقال به بیمارستان تسلیم مرگ شده 
اســت.  پدر كاوه كه در بیمارستان بود 
به پليس گفت: ساعتي پیش پسرم در 
جريان كي دعوا زخمی شد من خودم 
را به محل درگیری رســاندم پســرم 
هنوز نفس می کشید سریع کاوه را به 
بيمارستان منتقل كردم، اما او به علت 
شدت خونريزي کشــته شد. در محل 
حادثه شنيدم كه پسري به نام فريدون 

به كاوه ضربه زده است. 
دستگیری قاتل

مامــوران اداره 10 پلیــس آگاهی 
تهران خیلــی زود وارد عمل شــدند 
و فريدون 22 ســاله، چنــد روز بعد از 

جنایت دستگير شد. 
اعتراف

فریدون در بازجویی ها گفت: چند 
روز پیش از حادثه فهميدم كه عموي 

من و برادر كاوه سر كي انگشتر سرقتي 
با هم دعوا دارند آنها در جریان سرقت 
کیف یک رهگذر،  آن انگشتر را داخل 
کیف پیدا کرده  بودند و بر سر تصاحب 

آن دعوا داشتند.  
روز حادثــه با دوســتانم در پارك 
نشســته بودم كه متوجه شدم آنها در 
گوشه‌اي از پارك در حال دعوا هستند. 
وقتي همراه دوســتانم خودمان را به 
محل رسانديم، فهميدم كه دعوا بر سر 
همان انگشتر است. فريدون وقتي با من 
روبه‌رو شد، با چوب به من حمله كرد. 
من هم با چاقويي كه داشتم ضربه‌اي به 

او زدم كه كشته شد.
حکم قصاص

با توجه به این اعتراف و بازســازی 
صحنه قتل توســط فریــدون قضات 
شعبه 71 دادگاه يكفري استان تهران 
او را محاکه کردند که این بار فریدون در 
جلسه محاكمه اظهارات خود را تغيير 
داد و گفت كه او به كاوه ضربه نزده است. 
او با وجود انکار در صحن دادگاه توسط 

قضات به قصاص محکوم شد. 
اعتراض به اعدام

فريدون با اعتراض به رأي دادگاه با 
ارسال لايحه‌اي به قضات ديوان عالي 
كشــور ادعا کرد که می‌تواند ادعایش 

را اثبات کند .

اتفاقی عجیب
در این مرحله اتفاقــی عجیب رخ 
داد و عموی جوان اعدامــی به دیوان 
عالی مراجعه کــرد و ادعا کرد که قاتل 
اوست و برادرزاده‌اش در این قتل نقشی 

نداشته‌است.
نقض حکم

همین اعترافات که در دیوان عالی 
کشور صورت جلسه شــد کافی بود تا 
براساس آن رای صادره نقض شود اما از 
آنجایی که عموی فریدون به دادسرا یا 
پلیس مراجعه نکرده‌بود و دیوان عالی 
کشور هم نهادی که متهمی را بازداشت 

کند نیست بنابراین او بازداشت نشد. 
فرار قاتل اصلی

حکم نقض شــده اعدام فریدون  به 
دادگاه کیفری بازگشت قضات دستور 
بازداشــت عموی او را صادر کردند اما 
بررسی‌ها نشــان داد متهم فراری بوده 

و کسی از مخفیگاهش اطلاعی ندارد. 
قصاص دوباره

فریــدون یکبــار دیگر پــای میز 
محاکمه رفت او ادعــا کرد قاتل اصلی 
نبوده‌اســت و عمویــش مرتکب قتل 
شده‌اســت با این حال بازهــم رای بر 

قصاص او صادر شد.
دومین نقض

 دیوان عالی کشور یکبار دیگر رای 

قصاص فریدون را نقــض کرد چراکه 
پیش از این متهم دیگری خود را قاتل 
معرفی کرده‌‌بــود بنابراین دیوان عالی 
کشــور اعلام کرد این ادعا با شناسایی 
و بازداشــت متهم باید مورد بررســی 

قرار بگیرد .
سومین محاکمه

دیروز یکبار دیگر فریدون در شعبه 
دیگری در دادگاه کیفری استان تهران 
مورد محاکمه قرار گرفت او گفت: من 
چندین بار گفتم که قاتل نیستم. زمانی 
که من وارد دعوا شدم مقتول ضرباتی به 

من زد و من هم بیهوش شدم. 
وی افزود: اتهام راقبول ندارم من قبلا 
هم گفتم قتل کار من نبود. من اصلا قمه 
نداشتم و یک چاقو داشتم که به دست 
مقتول زدم در همین حین مقتول هم با 
چوب چندین ضربه به من زد و من روی 

زمین افتادم و بیهوش شدم. 
بعد چندساعتی بیهوش بودم وقتی 
به هوش آمدم به من گفتند که  تو قاتل 
هستی در حالیکه من اینکار را نکردم 
و از همان ابتدا هــم گفتم قتل کار من 
نبوده‌اســت. عمویم قمه داشــت و او 
مقتول را زده‌اســت و خودش هم این 
موضوع را تایید کرده اما نمی‌دانم چرا 
مدام بــرای من حکم قصــاص صادر 

می‌شود. 

عموی مرد اعدامی سناریوی پیچیده‌ای را کلید زد

فرار زیرکانه قاتل پس از اعتراف در دیوان
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گروه حوادث: مرد مرموز که با شــکل 
و شمایل پلیس و بســیجی ها به شکارهای 
خیابانی دست می زد در تجسس های پلیس 

آگاهی تهران به دام افتاد.
این مرد سوار بر موتور با پرسه در خیابان‌ها 
و با ترســاندن طعمه هایش از آنها باج گیری 

می کرد.
گزارش عجیب

با طرح شکایتی توســط یک مرد تهرانی 
مبنی بر اینکه در دام مأمــور پلیس مرموزی 
افتاده است بازپرس پرونده دستور داد تا تیمی 
از اداره پنجم پلیــس آگاهی تهران وارد عمل 

شوند تا بتوانند مرد باجگیر را به دام اندازند . 
در این مرحله کارآگاهان برای شناســایی 
مامور قلابی به تحقیــق از آخرین طعمه وی 

دست زدند.
مرد جوان به کارآگاهان گفت : ساعت یک 
و نیم بامداد دوازدهم مهرماه سال‌جاری سوار 
بر خودرویم در خیابان فردوســی به ســمت 
داروخانه شبانه روزی در حال حرکت بودم که 
مردی موتورسوار خودش را به من رساند و با 

قاطعیت خاصی خواست توقف کنم.
وی افزود: ابتدا خواســتم بی‌اعتنا باشم اما 
مرد موتورســوار با جدیت طوری رفتار کرد 
تصور کردم مامور است و پا روی ترمز گذاشتم او 
هم توقف کرد پرسیدم چه شده است خواست 
پیاده شــوم و در گوشه ای بایســتم با نگرانی 
دستوراتش را انجام دادم تا اینکه از او شنیدم به 

خودرویم مشکوک است.
مرد مالباخته ادامه داد: مرد مرموز گفت که 
خودروی شما مشــکوک است و باید تفتیش 
شود. چون می دانســتم هیچ مشکلی ندارم 
اجازه دادم ماشــین بازرسی شــود او پس از  

گشــتن خودرو و دیدن مدارکم به من، گفت 
ماشین را  روشن کن تا به سمت اداره حرکت 
کنیم من که حیران و در شوک بودم از او علت را 
پرسیدم که با بهانه جویی های عجیب و غریب 
قاطعانه خواست با ماشین به اداره پلیس برویم 
و وقتی دید من سعی دارم این کار را نکنم بعد 
از کلی مقدمه چینی پیشنهاد داد هرچه پول 
در کارت عابر بانک خودم دارم را به حساب او 
واریز کنم و خودم را خلاص کنم فهمیدم رشوه 
می خواهد و این در شــرایطی بود که خیلی 

ترسیده بودم.
این مرد گفت: در آن شرایط من که به علت 
تهیه داروهای مادرم عجله داشــتم با وجود 
اینکه خیلی ناراحت بوده و می دانستم بی‌گناه 
هستم همراه او به دستگاه خودپرداز عابر بانک 
مراجعه کردم و 550 هزار تومان به حساب وی 
کارت به کارت کردم که او با کلی منت گذاشتن 
بر سرم سوار موتورش شــد و با سرعت از من 

دور شد  .
مالباخته افزود: با عجله به داروخانه رفته و 
داروی مادرم را خریدم و وقتی کمی آرام شدم 
احساس کردم رودســت خورده ام و احتمال 
دادم مرد موتورسوار پلیس نبوده باشد از این 
رو تصمیم گرفتم شکایت کنم تا از روی حساب 

بانکی اش ردیابی شود.
ردیابی های پلیسی

باتوجه به شگرد مامورقلابی که می توانست 
ســرنخ هایی در اختیار ماموران قرار دهد تیم 
تحقیق در دو شاخه به تجسس پرداخت تا به 

مشخصات مامور مرموز برسد.
در نخستین اقدام ماموران در بررسی های 
میدانی دریافتند که دوربین های مداربسته 
زیادی در محوطه وقــوع کلاهبرداری وجود 

دارد که با راهنمایی های مالباخته به بازبینی 
فیلم های ساعت باجگیری پرداخته و تصویر 

مامور قلابی را به دست آوردند.
مالباخته با دیدن این عکس تایید کرد که 
مرد شیاد همان شــخص است که نیمه شب 
با ترساندن او دست به کلاهبرداری در نقش 

پلیس زده است.
درحالیکه صاحب چهره در آلبوم مجرمان 
حرفه ای و قدیمی تهران شناســایی نشــده 
بود  کارآگاهان در شــاخه بعدی و با بررسی 
تراکنش مالی حســاب مالباخته که به کارت 
مامور قلابی 550 هزار تومان پول واریز کرده 
بود به اسم و مشخصاتی دست یافتند که این 
 بار در آلبــوم مجرمان قدیمــی ردپایی از او 

دیده می شد.
20 سابقه مشابه

 این بررســی ها نشــان داد مامور قلابی 
مصطفی نام دارد که از سال ها پیش با استفاده از 
شکل و شمایل شبیه به ماموران بسیج و پلیس 
دست به اخاذی در نقش مامور دست می زد و 
تاکنون 20 بار بخاطر جعل عناوین و سرقت 

دستگیر و روانه زندان شده است.
عکس مصطفی با نمــره زنــدان این بار 
به مالباختــه پرونده نمایش داده شــد و او با 
قاطعیت تاکیــد کرد که دزدش کســی جز 

مصطفی نیست و شکی در آن ندارد.
دستگیری مامور مرموز

کارآگاهان که توانسته بودند مامورمرموز را 
شناسایی کنند به ردیابی مخفیگاه او بعد آزادی 
از زندان پرداختند و توانستند محل زندگی اش 

و پاتوق هایش را شناسایی کنند.
روز هفدهم مهرماه ســال جاری و دقیقا 
10 روز بعد از باجگیــری مصطفی از آخرین 

مالباخته اش ماموران مخفیگاه او را محاصره 
کردند و زمانیکه مطمئن شدن او در خانه بوده 
و مسیری برای فرار ندارد در عملیاتی برق آسا 
خود را به بالای سر مصطفی رساندند و او را به 

دام انداختند.
اصرار بر بی گناهی 

مصطفی که باور نداشت دستگیر خواهد 
شــد وقتی ماموران را کنار خود دید ادعا کرد 
بعد آزادی از زندان هیچ خلافی انجام نداده و 
با موتورش کار می‌کرد و نمی‌داند چرا باز باید 

دستگیر شود.
مواجهه حضوری

مصطفی با وجود جوســازی دستگیر شد 
و بعد انتقال به پلیس آگاهــی تهران ابتدا در 
برابر فیلم های به دست آمده از شب باج گیری 
سپس تراکنش های مالی خودش و مالباخته 
قرار گرفت و در آخر هم طعمه اش روبرویش 

ایستاد و همین ها کافی بودند تا لب به اعتراف 
باز کند.

اعتراف
مصطفــی در اعترافات خــود در رابطه با 
نحوه انتخاب طعمه هایش گفت:خودروهایی 
که اقدام به پخش موســیقی بــا صدای بلند 
می‌کردند یا خودروهایی کــه همراهان آنها 
حجاب  مناسبی نداشتند را انتخاب و به عنوان 

مامور بسیج یا پلیس از  آنها اخاذی می کردم.
بنابه این گزارش؛ با توجه به گســتردگی 
اقدامات این مامور قلابی که ســوار بر موتور یا 
با پای پیاده به اخاذی های مرموزانه دســت 
زده است بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 
34 تهران خواستار انتشــار تصویر وی شد تا 
کســانیکه او را می شناسند و در دام مصطفی 
افتاده اند به پلیس آگاهی تهران مراجعه و طرح 

شکایت کنند.

گروه حوادث: زن جوان که بــرای جلوگیری از مصرف 
شیشه با مردی درگیر شــده و او را به قتل رسانده‌بود شرایط 
پیچیده ای دارد. او با وجود اینکه قصاص نمی شود و به پرداخت 

دیه محکوم شده است اما توانایی پرداخت دیه را هم ندارد.
جسدی در خانه کیمیا

فرودین ماه سال 95  یک جسد در محدوده بزرگراه شهید 
اشرفی اصفهانی و خیابان امام رضا پیدا شد و ماموران کلانتری 
140 باغ فیض وارد عمل شــدند .  بررسی های میدانی نشان 
داد جوانی 33 ســاله به نام فرهاد با ضربات چاقو به گلویش از 

پای درآمده است. برای رازگشــایی از قتل این مرد و با دستور 
بازپرس شعبه هشتم دادســرای امورجنایی تهران ، تیمی از 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند .  کارآگاهان در 
بررسی‌هایشان دریافتند که محل جنایت خانه ای متعلق به زن 
جوانی به نام کیمیا  32 ساله است که از حدود چهار سال پیش 
، پس از مرگ شوهرش و به ‌واسطه یکی از دوستانش ، با برادر 
دوستش آشنا و پس از مدتی با یکدیگر نامزد شده اند اما پس 
از گذشت مدت کوتاهی کیمیا از اعتیاد فرهاد به مصرف مواد 
مخدر اطلاع پیدا کرده و به این علت از ازدواج با فرهاد منصرف 

می شود با این وجود فرهاد کماکان اصرار بر ازدواج با کیمیا داشته 
است .  کیمیا به کارآگاهان گفت : فرهاد زمانی که به خانه من آمد 
مجروح بود و من خواستم به او کمک کنم اما او قبول نکرد و در 

همان حالت هم فوت کرد. 
دستگیری کیمیا

کارآگاهان در تحقیقات از اهالی مجتمع اطلاع پیدا کردند 
صدای درگیری شدیدی از داخل خانه کیمیا شنیده شده است. 
دلایل به دست آمده مبنی بر شــنیده شدن صدای درگیری و 
همچنین به هم ریختگی وسایل خانه همه حکایت از آن داشت 
که فرهاد طی یک درگیری با کیمیا به قتل رسیده است و به این 
ترتیب زن جوان بازداشت شد. کیمیا پس از دستگیری ،اعتراف 
کرد و گفت : فرهاد مواد خریــده و به خانه من آمده‌ بود که مواد 
بکشد  . به او اعتراض کرده و قصد داشتم تا موضوع را به خانواده‌اش 

اطلاع دهم اما او مانع من شد و در ادامه مرا مورد ضرب و جرح قرار 
داد.ما با هم درگیر شدیم و من می‌خواستم چاقویی که دست 

فرهاد بود را بگیرم که ضربه به خودش برخورد کرد و جان داد.
رهایی از اعدام

کیمیا با همین دفاعیات در دادگاه از قتل عمد تبرئه و به اتهام 
قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم شد. رای صادره در دیوان 

عالی کشور مورد تایید قرار گرفت .
پول ندارم

کیمیا این بار دادخواســتی ارائه داد و مدعی شد توانایی 
پرداخت دیه ندارد. او روز گذشــته در جلســه بررســی این 
دادخواست سه شاهد معرفی کرد که آنها شهادت دادند این زن 
دارایی‌ای که بتواند با آن دیه را بپردازد ندارد. بنابه این گزارش؛ 

بزودی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

این زن پولی برای پرداخت دیه ندارد

پیچیدگی در ماجرای جنایت خانه کیمیا

این مرد پلیس و بسیجی نبود

جزییات پرسه‌های شوم یک مرد مرموز در پایتخت

 شلیک پلیس به گروگانگیر 
به سبک هالیوود

رییس کلانتری 128 تهران نو از دستگیری دو 
سارق منازل که قصد سرقت از منازل شرق پایتخت 
را داشتند خبر داد. سرهنگ رسول بهرامی رییس 
کلانتری 128 تهران نو گفت: ساعت 21:30 روز 11 
آبان‌ماه در پی تماس با پلیس 110 مبنی بر سرقت 
منازل مامور گشت کلانتری 128 تهران نو جهت 
بررسی موضوع به محل اعلام شده اعزام شد. وی 
اظهار کرد: در زمان حضور مامور گشت کلانتری 
در محل، وی به دو نفر که در کوچه مورد نظر بودند 
مشکوک شد و به سمت آن ها رفته تا علت حضور این 
دو فرد را جویا شود. رییس کلانتری 128 تهران نو 
گفت: زمانی که مامور گشت کلانتری به سمت دو نفر 
ایستاده در کوچه رفت، آن ها اقدام به فرار کردند. وی 
با بیان اینکه به دلیل بافت قدیمی منازل خانه‌های 
مجاور هم از طریق بالکن به یکدیگر راه دارند، گفت: 
با بازگشت سارقان به محل آن ها از طریق بالکن خانه 
اولی که از آن سرقت کرده بودند به خانه مجاور آن 
رفته و اقدام به سرقت از آن خانه مسکونی کردند. 
پس از مدتی که مامور گشت کلانتری برای بررسی 
محلی مجددا به محل مورد نظر باز می گردد متوجه 
صدایی با این مضمون که کسی درخواست کمک 
دارد و اعلام می کند که دزد آمده است، سریعا وارد 
عمل شده و با اعلام موضوع به کلانتری خود وارد 
خانه شد. ســرهنگ بهرامی تصریح کرد: زمانی 
که مامور پلیــس در حال ورود به ســاختمان بود 
متهمان به همراه فردی که گروگان گرفته بودند 
در حال خروج از ساختمان بودند که با مامور پلیس 
مواجه می شوند، در همین حال متهمان با توجه به 
نافرمانی از دستور ایست پلیس یکی از متهمان با 
پرتاب کردن ساطور به سمت مامور پلیس سعی 
کرد تا از دســت وی فرار کند. وی در ادامه گفت: 
با توجــه به نافرمانی متهمان از دســتور ایســت 
پلیس،مامور پلیس با به کارگیری از قانون استفاده از 
سلاح به سمت متهمی که گروگان در اختیارش بود 
شلیک کرد و وی از ناحیه پا مجروح شد و در همین 
حال فرد گروگان گرفته شــده از دست متهم آزاد 
شــد. رییس کلانتری 128 تهران نو گفت: پس از 
اتفاقات رخ داده هر دو متهم توسط پلیس دستگیر 
و به کلانتری منتقل شدند. در بازرسی از متهمان 
مقداری طلا و جواهر، پول، ادوات سرقتی از قبیل 
پیچ گوشــتی، دیلم و همچنین یک قبضه چاقو 

سلاخی و ساطور کشف و ضبط شد. 
    

 مرگ یک خرس ایرانی 
در بزرگراه

رئیس اداره محیط زیست شهرستان مرودشت از 
تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای به دلیل تصادف 
با خودرو در این شهرستان خبر داد. به نقل از روابط 
عمومی حفاظت محیط زیســت فارس کشاورز 
اعلام کرد: ســحرگاه روز جمعه 11 آبان یک قلاده 
توله خرس قهوه‌ای در هنگام عبور از بزرگراه شیراز 
اصفهان، براثرتصادف تلف شد. کشاورز افزود: ظاهرا 
این خرس در راه بازگشــت از مزارع کشاورزی به 
سمت کوه در بزرگراه در محل نزدیک به تنگ خشک 
ســیوند در اثر برخورد با خودرو تلف شده است‌. با 
توجه به خشکســالی و کمبود آب و مواد غذایی در 
مناطق کوهســتانی خرس‌های قهوه‌ای به سمت 
مزارع کشاورزی و باغ‌ها روانه شده و هنگام عبور از 
مسیرهای آسفالته و ریلی با خطر سانحه رانندگی 
روبرو می‌شــوند. روابط عمومی حفاظت محیط 
زیســت فارس بارها از مردم به ویژه جوامع محلی 
خواسته به منظور پیشــگیری از خطرات ناشی از 
حضور این حیوانات وحشی و در معرض خطر انقراض 
به محل سکونت انسان، از برداشت میوه‌های جنگلی 
چون بنه، کیالک و... در زیســتگاه آنان صرف نظر 
کرده تا این حیوانات به دلیل کمبود مواد غذایی به 

سکونتگاه‌های انسانی نزدیک نشوند.
    

 پشت پرده مرگ 
در تانکر گازوئیل

فرمانده انتظامی تایباد گفت: یک راننده تبعه 
افغانستان به علت جابه جایی سوخت غیرمجاز ناشی 
از گازوئیل دچار خفگی شد. سرهنگ علی‌اکبر قربانی 
گفت: در پی اعلام توقف بیش از چند روز یک دستگاه 
تانکر حامل سوخت گازوئیل در یکی از پارکینگ‌های 
مرز دوغارون پلیس موضوع را مورد بررسی قرار داد و 
با استفاده از دستگاه‌های کنترلی در گمرک دوغارون 
اقدام به بازرسی این تانکر شد و مشخص گردید یک 
جنازه در محل بار این خودرو وجود دارد. وی با اشاره 
به دستور دادستانی برای خروج جنازه از داخل تانکر 
افزود: پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد 
راننده متوفی قصد جاسازی سوخت قاچاق از نوع 
بنزیــن را در قالب ۳۳ بطری نوشــابه داخل تانکر 
حامل سوخت گازوئیل داشــته که گاز ناشی از آن 
وی را دچار خفگی کرده و ســبب سقوط در داخل 

تانکر شده است.

اخبار حوادث
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